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 م پرنده پر زد و رفتیدید                         بسته یچه هایاز پشت در

 م که بخت در زد و رفتیدید                      میغم نشسته بود یدر خانه 

 م که ماه سر زد و رفتیدید                             میره بودیشام ت یزندان

 

 ن چه روزگار است؟یم که ایگفت

 گر نه زمان انتظار استید

 نک. وقت کارزار استیهان! ا

 

 محکوم به مرگ و سنگسار است                      م که زن به خاطر عشقیدید

 ه به کارگر سوارستیسرما                         اده ستیم که کارگر پیدید

 ن و اشکبارستیان و غمیگر                            که کودک گرسنهم یدید

 بهارست یپژمرده و زرد و ب                                  م نهال آرزوهایدید

 

 ن چه روزگار است؟یم که ایگفت

 گر نه زمان انتظار استید

 نک. وقت کارزار استیهان! ا

 

 ن به کارستیه و جهل و دیسرما                         من و تو بسته باشد یتا پا

 آن جان جوان که سر به دارست                خواست یمگر چه م یجز آزاد

 

 ن چه روزگار است؟یم که ایگفت

 گر نه زمان انتظار استید



 نک. وقت کارزار استیهان! ا
 

 


